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محاکمه مرد مسافر و 2 زن همراهش برای قتل راننده اینترنتی

قتل پدر بعد از گزارش یک تهدید

نامه ای از زندان

پای درد دل محکومان جرایم مالی 

درخواست زندانیان تهران بزرگ از مسئولان
گروه حوادث:  شـــاید به جرأت بتوان گفت این هشـــتمین ســـالی اســـت که از زنـــدان تهران 
بـــزرگ با دفتـــر روزنامه تماس می‌گیـــرد، آن هم نـــه گهگاه، بلکـــه تقریباً هفتـــه‌ای چند روز.  
هربـــار بـــا صدایی گرفتـــه و لحنی ملتمســـانه فقط یـــک تقاضـــا دارد: »تورا به خـــدا صدای ما 
را به گوش مســـئولان برســـانید«، می‌گویـــد: »ما جمعـــی از زندانیان واحـــد 5 ندامتگاه تهران 
بزرگ که اغلـــب محکومان جرایم مالی کیفری هســـتیم، تقاضای نظارت جدی مســـئولان بر 
وضعیـــت حبس‌هـــای طولانی مدت خود و کمک به رفع مشـــکلات بی‌شـــمار زندانیان اعم از 
بهداشـــتی و درمانی در زندان را داریم. ما ســـاکنان دیار فراموش شـــده هســـتیم. اینجا حتی 
زندانیان ســـالخورده‌ای داریم که بـــه خاطر چند ده میلیون به زندان افتاده‌اند وسال‌هاســـت 
نه تنها نتوانســـته‌اند آن بدهـــی را بپردازند، بلکه چند صد میلیون تومـــان دیگر هم به بدهی 
آنهـــا به خاطر خســـارت تأخیر تأدیه افزوده شـــده اســـت.«  مـــرد زندانی در ادامـــه از ناامیدی 
زندانیـــان مالی در ندامتگاه تهـــران بزرگ می‌گوید: »کســـی از ما حالی نمی‌پرســـد، تا ببینند 
مـــا در چه وضعیتـــی دوران محکومیـــت را می‌گذرانیـــم. در حالی کـــه قانونگـــذاران مدام از 
مجازات‌هـــای جایگزیـــن حبس و کاهـــش جمعیت کیفـــری زندان‌ها صحبـــت می‌کنند، اما 
عده زیـــادی از زندانیان، بـــه دلیل اینکه قادر بـــه پرداخت بدهی مالی خود نبوده و نیســـتند 
سال‌هاســـت روزگارشـــان را در زندان به ســـر می‌کننـــد. از همه بدتـــر خانواده‌هـــای بعضی از 
زندانیـــان بی‌سرپرســـت و ســـردرگم مانده‌انـــد. زندانیان غیـــر از تحمل حبس و مشـــکلات 
بی‌شـــمار آن، باید نگران سرنوشـــت همســـر و دختر و پســـر خود باشـــند که بی‌سرپرست و 
بی‌پـــول در جامعـــه مانده اند.« بازنگری در قانون تأخیر تأدیه یا خســـارت ضرر و زیان ناشـــی 

از جـــرم، یکـــی از دغدغه‌های اصلـــی زندانیان مالی به شـــمار می‌رود. 
امید اســـت مســـئولان قوه قضائیه، نمایندگان مـــردم در خانه ملت، حقوقدانان و ســـایر 
مســـئولان مربوطـــه در بازدید از این ندامتگاه و نشســـتن پای صحبـــت زندانیان، بتوانند 

گره‌ای از مشـــکلات این افـــراد و خانواده‌های آنـــان باز کنند.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ مـــرد 
ســـالخورده که از ترس تهدیدهای پسرش 
بـــه پلیس پنـــاه برده بـــود 2 ســـاعت بعد از 

برگشـــت به خانه، کشـــته شـــد.
به گزارش» ایران«، ساعت 9 شب پنجشنبه 
13 شـــهریور مرد ســـالخورده‌ای هراســـان و 
مضطـــرب قـــدم در یکـــی از کلانتری‌هـــای 
جنـــوب تهـــران گذاشـــت و گفـــت: »پســـر 
کوچکـــم می‌خواهد مرا بکشـــد خانـــواده‌ام 
فکـــر می‌کننـــد مـــن دیوانـــه‌ام. چنـــد روز 
قبل ماشـــینم را بردنـــد و من هم بـــه اتهام 
ســـرقت خـــودرو از پســـرم شـــکایت کردم. 
آنهـــا می‌خواهنـــد مرا بـــه خانه ســـالمندان 
بفرســـتند. امروز هـــم پســـر کوچکم گفت 
می‌خواهـــد مرا بکشـــد. من هـــم از ترس او 
بـــه پلیس پنـــاه آورده‌ام.« در حالـــی که مرد 
سالخورده چنین اظهاراتی داشت، مأموران 
در تحقیقـــات خـــود دریافتنـــد چندیـــن بار 

بین او و خانـــواده‌اش اختـــاف پیش آمده 
و شـــکایت‌های متعـــددی نیـــز ثبت شـــده 
اســـت. باتوجه به حســـاس بودن ماجرا و از 
آنجایی کـــه احتمال می‌رفت جـــان پیرمرد 
در خطر باشـــد، به دســـتور رئیـــس کلانتری 
دو نفـــر از مأمـــوران بـــه همـــراه وی راهـــی 

خانه‌اش شـــدند.
اما زمانی که به محل رســـیدند، فقط همسر 
او در خانه حضور داشت و زن سالخورده نیز 
اظهـــارات پیرمـــرد را تکذیب کـــرد. مأموران 
پس از بررســـی‌های اولیه ساعتی بعد خانه 
را تـــرک کـــرده و راهـــی کلانتری شـــدند. اما 
حدود 2 ســـاعت بعد مرد جوانـــی با پلیس 
تمـــاس گرفـــت و از قتل پدر 77 ســـاله‌اش 
خبر داد وقتـــی مأموران کلانتری راهی محل 
حادثه شـــدند بـــا جســـد همـــان پیرمردی 
روبـــه‌رو شـــدند که صبـــح به کلانتـــری رفته 
بـــود. آثار کبـــودی و ضرب و جـــرح نیز روی 

بدن او به چشـــم می‌خورد بنابراین موضوع 
بـــه بازپـــرس ویـــژه قتل اعلام شـــد.  پســـر 
مقتول که در صحنه حضور داشـــت، گفت: 
»پدرم وقتی به خانه برگشـــت بشدت کتک 
خورده و ســـر و صورتش زخمی بود و هر چه 
از او پرســـیدیم که چه اتفاقی رخ داده و چه 
کســـی این بلا را ســـرت آورده اســـت جواب 
درســـتی به ما نداد. او همیشـــه بـــد اخلاق 

بود و مشـــکل عقلی داشت.«
در ادامـــه تیـــم جنایی با توجه به مشـــاهده 
آثار خـــون روی لباس پســـر جـــوان و اینکه 
مشـــخص شـــد درگیـــری داخل خانـــه رخ 
داده اســـت و از طرفی پیرمرد ســـاعاتی قبل 
از مرگـــش از تهدید پســـرش بـــه قتل خود 
خبـــر داده بود به دســـتور بازپـــرس جنایی، 
پســـر جوان را به عنوان تنها مظنون جنایت 
بازداشت کردند و جســـد نیز برای مشخص 
شـــدن علت اصلی مرگ به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و تحقیقات برای رازگشـــایی از 

این قتل ادامـــه دارد.

 W:افقی 
‏1 - تنزل اســـت و ضد »پیشرفت« - قطره‌ 

معروف‌ چشمی
2 - جای مطمئن - حلال مشکلات - خانه کنار دریا
3 - وردست شاطر نانوایی - همراه »پلو« - فرکانس

4 - خیال‌ها، پندارها - رود اروپایی - پست
5 - راز - پـــدال توقف خـــودرو - خدمتـــکار زن - صدای 

فـــرود افتادن
6 - مکمل حقوق در اســـفند کارمنـــدان! - کافه - ضمیر 

لی مفعو
7 - چنیـــن نامـــی هرگـــز فرامـــوش نمی‌شـــود - تیـــم 

ایتالیایـــی - روشـــن و درخشـــان
8 - راهرو - قربانی - شعر نیما یوشیج

9 - داستان بلند - راز و نیاز با معبود - ساعت ابتدایی
10 - جنس کندوی عسل - سراینده - ماهی لذیذ

11 - پایه - پســـوند شستن - جنس کلاه روستایی - وقت 
خواب

12 - کج و مایل - حرف یونانی - کارخانه آردسازی
13 - گلی زینتی - بازسازی - واحد پول در تهران

14 - به بهشـــت گیلان معروف شده است - حرف‌شنو 
و مؤدب - طلای انگلیسی

15 - ورزشی پرطرفدار - آسمانی
 

 T:عمودی
1 - سکه مسی کم‌ارزش - کوچک‌تر از بیمارستان!

2 - وسیله‌ای برای آماده کردن چای - آبرو - تاجریزی
3 - ابزار مطبخ - کشور باستانی - صاحب، دارنده

4 - کشـــوری مســـتقل در شـــمال شـــرقی شـــهر »رم« - 
لگر خلا ا

5 - دویدن - مقابل »زن« - کک و مکی بر روی سر
6 - صورت، سیما - صدای گربه - جانشین - طرف

7 - شـــهر اســـتان خوزســـتان - هافبک پرســـپولیس - 
خ‌نای سُـــر

8 - شیوه کار - سر نگهدار - سفیدی روی ‌گوشت
9 - جاذبه - بوق - مدلی در عکاسی

10 - من و شما - نغمه - غذای شب - حرف فاصله
11 - معطر - دفع کننده - دستیار هیتلر

12 - تازه بنا شده - ناروا
13 - عادت زن باردار - همتا - ورزش ذهنی

14 - دانش - بارکش دراز! - مبتکر شعر سپید
15 - در حافظـــه نگهداشـــتن - بســـتن منفذهـــا برای 

جلوگیـــری از نشـــت آب و غیـــره
   
 W:افقی

‏1 - در اثـــر التهاب نای و حنجره ایجاد 
می‌شـــود - نوه فتحعلی ‌شاه

2 - دوست - نجیب‌زاده فرنگی - اسمی
3 - خواب خوش - لشگرگاه - تیرگی خاطر

4 - از علوم ریاضی - حرف عطف - سفت
5 - ایجاد مانـــع - ظرف ســـرخ‌کردنی‌ها - بین خواب و 

بیـــداری - صدای خالی شـــدن باد تیوپ
6 - نوعـــی دوغ اســـت - مســـئله‌ای از علـــم - ضمیـــر 

مفعولـــی
7 - لباس رزم - مارکت تبادل ‌ارز - ملکه آدریاتیک

8 - نماد جدایی - مقابل »تحت« - آهنگ یا نوَا
9 - قطره‌هـــای ریـــز باران - کســـی که به دوســـت خود 

کمک کنـــد - واژه‏ بیزاری

10 - قله زاگرس - خوردنی اطفال - رنجیده‌خاطر
11 - پایه - جلال - اصل و نژاد - پسوند شباهت

12 - مِشگین‌شهر سابق - بیماری - اسم دخترانه
13 - اثر »کارول اوتس« - لهیب - نظیر

14 - خردمنـــد هنـــدی - ســـپیدی و ســـرخی چهـــره - 
خالکوبـــی

15 - اختلالاتـــی که موجب آســـیب به شـــبکیه چشـــم 
می‌شـــود - صلاح‌اندیشـــی

   
 T:عمودی

1 - یکدنده - اثر »موریس لبلان«
2 - شهر فرش - مارکی بر گوشی بود - کویر کشورمان

3 - سیاهرگ - واحد پول »جمهوری چک« - آشنا
4 - پرسش - اشاره جمع نزدیک

5 - بغل - سلام عامیانه - پادشاه ساسانی

6 - تعجـــب زن - پیســـی - موتور جســـتجوی اینترنتی - 
شـــهر ایالت »آلاباما«

7 - قرضی - دوستی - ریزه های باران
8 - درازترین شب سال - آن‌سوی - احضار و خواندن

9 - پهلوان - اصطلاح جامعه‌شناسی - نمایشگاه هنری
10 - نفـــس ســـوزناک - وقت تلـــف کردن - کـــوزه ادبی 

- نفس خســـته
11 - فروشنده محل - زمانه - مفقود

ت  بقا مســـا م  یو د ســـتا ا  - ه  شـــکو و  ن  شـــأ  -  1 2
ی ر ا خه‌ســـو چر و د

13 - الهه زیبایی - روش - پیمان نظامی غربی
14 - شـــهر »آتشکده کاریان« - گوهر گرانبها - اصطلاحی 

در فوتبال
15 - رونوشـــت‌برداری از یک مولکول دی‌اِن‌اِی - باخت 

در بوکس
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جــــدول  سـودوکو
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

از گوشه و کنار ایران

نجات پسر 3 ساله از میان دندان‌های سگ ولگرد
یک کودک سه‌ســـاله در رســـتمکلای بهشـــهر، بر اثر حمله یک قلاده ســـگ از ناحیه ســـر 

دچار جراحات شـــدیدی شد.
ایـــن حادثه چنـــد روز قبل رخ داد و ســـگ که از ‌نژاد داگـــو آرژانتینی بود با حمله به پســـر 
بچه 3 ســـاله وی را بشـــدت مجروح کـــرد. با انتقال کودک به بیمارســـتانی در بهشـــهر وی 
تحـــت درمان قرار گرفت اما با توجه به شکســـتگی جمجمه و وخامت وضعیت جســـمی، 

به مرکز درمانی مجهزتری در ســـاری اعزام شـــد.
وقوع این حادثه باردیگر نگرانی‌ها در مورد حضور ســـگ‌های ولگرد در شـــهر‌ها و روستاها 

را افزایش داده و مردم خواهان ســـاماندهی این حیوانات شدند.

 

قتل عام خانوادگی در سراب
دو برادر مســـلح با ورود به خانه پســـر عمویشـــان در منطقه شـــیرجین ســـراب در اقدامی 

جنون‌آمیز 6 زن و مرد و کودک را کشـــتند و ســـپس خودکشـــی کردند.
ســـرهنگ مرتضی فراقی فرمانده انتظامی شهرســـتان سراب در تشـــریح جزئیات این خبر 
گفت: »در بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد کـــه ۲ برادر بـــه دلیل اختلافـــات خانوادگی 
شـــبانه به منزل پسرعمویشـــان هجـــوم آورده و اعضای خانـــواده که ۶ نفر )شـــامل ۲ مرد، 
یک زن و ســـه کـــودک( بودند را با ســـاح گرم به قتل رســـانده و ســـپس خودشـــان را نیز 

. ند کشته‌ا
تحقیقات بیشتر درباره انگیزه این جنایت هولناک از سوی پلیس ادامه دارد.

گروه حـــوادث / کامـــران علمدهـــی: مرد 
زندانـــی که بـــه اتهـــام قتـــل یـــک راننده 
تاکسی اینترنتی با همدســـتی دو زن پای 
میـــز محاکمـــه ایســـتاده بود مدعی شـــد 

قصـــدش ســـرقت بوده اســـت نـــه قتل.
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، یکی 
از شـــب‌های بهمـــن ســـال 1402 پیرزنـــی 
تنها با شـــنیدن صـــدای زنـــگ در خانه به 
حیـــاط رفتـــه و بـــه محض بـــاز کـــردن در 
مرد جوانـــی را دید که با پیکـــری خونین و 
نیمه جان درخواســـت کمک داشت. مرد 
جوان گفت: »یک مـــرد و دو زن مرا خفت 
کردند و ماشـــین و تلفنم را سرقت کردند. 

به پلیـــس و خانـــواده‌ام خبر بده.« 
با انتقال مـــرد مجروح به بیمارســـتان وی 
بـــه خاطـــر شـــدت جراحـــات وارده جـــان 
باخت. همســـر مقتـــول که قبـــل از مرگ 
دقایقـــی او را دیده بود به مأمـــوران گفت: 
»همســـرم راننده تاکســـی اینترنتی بود. او 
به مـــن گفت یک مـــرد و دو زن بـــه عنوان 
مسافر ســـوار خودرواش شدند و در حوالی 
صفادشـــت کرج با چاقو بـــه او حمله کرده 

و از ماشـــین بیرونش انداختند. 
اما شـــوهرم به در خـــودرو آویزان شـــده تا 
مانع ســـرقت شـــود که راننده از روی قفسه 

سینه‌اش رد شـــده است.« 
در ادامـــه تحقیقات یـــک روز بعد خودروی 
405 مقتـــول دو خیابـــان بالاتـــر از محـــل 
جنایت کشف و مشـــخص شد فقط تلفن 
همراه مقتول سرقت شده است. در ادامه 
پلیس بـــه زن جوانی رســـید که با شـــماره 
وی تاکســـی گرفته بودند اما او مدعی شد 
پسرش ماشـــین گرفته و از او خبری ندارد.

 
سرنخ جنایت در ایستگاه مترو

چنـــد روز بعد وقتی تلفن مقتـــول در یکی 
از ایســـتگاه‌های مترو روشـــن شد مأموران 
بلافاصله بـــا ردیابی تلفن همـــراه به دختر 
جوانـــی رســـیدند که از گوشـــی اســـتفاده 
می‌کرد. اما او مدعی شـــد تلفن را برادرش 
خریده. وقتی مأموران بـــرادر دختر جوان 
را دســـتگیر کردنـــد او نیز گفـــت من تلفن 
را از مـــرد جوانی به نام خســـرو خریده‌ام.

با دســـتگیری خســـرو وی در همـــان ابتدا 
به ماجرای ســـرقت و قتل بـــه همراه دو زن 
جوان بـــه نام‌های مهتـــاب و مریم اعتراف 
کرد و گفت: »ما به قصد ســـرقت ماشـــین 
گرفتیم اما درگیری ما و راننده باعث شـــد 

او فوت کند.« 
مهتـــاب و مریـــم نیز دســـتگیر شـــدند اما 

آنهـــا ادعا کردند از ماجرای ســـرقت و قتل 
خبر نداشـــتند و فقط خسرو با راننده وارد 
بحث شـــده و برایش چاقو کشـــیده و بعد 
هم با ماشـــین از رویش رد شـــده اســـت. 
پـــس از آن پـــدر و مـــادر مقتول بـــا حضور 
در دادســـرا از طرف خودشـــان و دو فرزند 
صغیر مقتول درخواســـت قصاص کردند. 
امـــا 11 ماه بعـــد مـــادر مقتول کـــه از غصه 
قتل فرزندش بیمارشـــده بـــود فوت کرد و 
9 فرزنـــد دیگر او به عنـــوان اولیای دم وارد 

شدند. پرونده 
بـــا تکمیل تحقیقات برای خســـرو به اتهام 
مباشـــرت در قتل عمد و سرقت مقرون به 

آزار در شـــب و برای مهتاب و مریم به اتهام 
ســـرقت مقرون به آزار، کیفرخواست صادر 
و پرونده برای رســـیدگی به شعبه 13 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در این جلســـه ابتـــدا وکیل پـــدر مقتول از 
طـــرف وی و دو فرزند مقتول برای متهمان 
درخواســـت قصاص کرد. ســـپس متهم به 
جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »ما برای ســـرقت 
رفته بودیم. آن شـــب راننـــده از در خودرو 
آویـــزان شـــد و در را رها نمی‌کـــرد که مریم 
با چاقـــو به دســـتانش مـــی‌زد تـــا در را رها 

کنـــد مـــن در یـــک لحظه فکـــر کـــردم اگر 
دنـــده عقب بـــروم او در را رهـــا می‌کند اما 
بـــه یکباره حس کـــردم از روی دســـت‌انداز 
رد شـــدم و وقتـــی دقت کردم دیـــدم او زیر 
ماشـــین رفته اســـت. پس از ســـرقت هم 
از تـــرس ماشـــین را دو کوچـــه بالاتـــر رهـــا 

کردیم.«
پـــس از آن مهتـــاب کـــه در زمـــان جنایت 
زیر 18 ســـال ســـن داشـــته و با قیـــد وثیقه 
آزاد بـــود به جایـــگاه رفت و بـــا رد اتهامش 
گفـــت: »مریم دوســـت مادرم اســـت من 
در خانـــه‌اش میهمـــان بـــودم کـــه گفـــت 
خســـرو برایـــش یک ســـگ خریـــده و باید 
بـــرای گرفتـــن آن بـــه صفادشـــت برویم. 
نزدیکـــی مقصد بودیم که خســـرو با راننده 
بحث‌شان شـــد ما پیاده شـــدیم که دیدم 
خســـرو با چاقـــو راننـــده را زد و بعـــد هم از 

روی او رد شـــد.«
در ادامه نیـــز وکیل مریم بـــه جایگاه رفت 
و گفت: »موکلم نتوانســـت در دادگاه حاضر 
شـــود. متهم بـــا تناقض‌گویـــی می‌خواهد 
با تقســـیم جـــرم از بـــار مجـــازات خودش 

کند.« کم 
با پایان جلســـه قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

گـــروه حوادث/ متهـــم فراری که 14 ســـال قبل مرتکب قتل شـــده 
بود خیلی اتفاقی از ســـوی یک آشـــنا در رســـتوران شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«؛ پنجشـــنبه گذشـــته مـــرد جوانی در تماس 
بـــا پلیس گفـــت: »دیروز خیلـــی اتفاقـــی در یکی از رســـتوران‌های تهـــران مرد 
میانســـالی را دیدم که 14 ســـال قبل در مشهد مرد جوانی را کشـــته و فرار کرده 
بود.« به دنبال این تماس کارآگاهـــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت با پلیس 
مشـــهد تماس گرفته و پس از تأیید موضوع قتل راهی رســـتوران شده و مرد 50 
ســـاله را بازداشـــت کردند. وی با اعتراف به قتل گفت: »14 ســـال قبل در ســـفر 
به مشـــهد با مقتول آشـــنا شـــدم. بعد برای تفریح به شـــهری در اطراف مشهد 
رفتیـــم و اتاقی اجاره کردیم. شـــب حادثه خواب بودم که متوجه شـــدم مقتول 
می‌خواهـــد با چاقو مرا بزند، من هم در دفاع از خودم او را کشـــتم و فرار کردم. 
او فکـــر می‌کرد من به همســـرش نظر ســـوء دارم به همین خاطر می‌خواســـت 
مرا بکشـــد.« متهم ادامه داد: »مدتـــی بعد وقتی عکس خـــودم را در روزنامه‌ها 
بـــه عنوان قاتل فـــراری دیدم فهمیـــدم هویتم لو رفته اســـت بـــه همین خاطر 
مدام از شـــهری به شـــهر دیگر می‌رفتم. پلیـــس هم چندین بـــار مخفیگاهم را 
شناســـایی کرد امـــا من فرار می‌کـــردم. تا اینکه 7 ســـال قبل به تهـــران آمدم و 
با هویت جعلی در یک رســـتوران کارگر شـــدم. بعد هـــم ازدواج کردم و الان یک 

دختر 6 ســـاله دارم. همسرم نمی‌دانســـت من قاتل هستم.«

متهم به قتل در رستوران دستگیر شد


